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۶ میلیون تماس با ۱۱۰ در ۶ ماهه 
نخست سال

انتظامی  � فرماندهــی  عملیات  معــاون  ایلنا: 
تهران بــزرگ با بیان اینکه روزانه ۳۳ هزار تماس 
با مرکــز فوریت های پلیس ۱۱۰ گرفته می شــود، 
گفت: بیشــترین تماس های عملیاتــی مربوط به 
پلیــس راهور و نزاع و درگیــری فردی و خیابانی 
اســت.پرویز یعقوبی ادامه داد: درحال حاضر در 
تهران روزانه ۳۳ هزار تماس با مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ تهران گرفته می شود. ۵۰ درصد این 
تماس هــا درواقــع انتظامی اســت و به حضور 
پلیس در محل و رســیدگی به امور شــهروندان 
نیاز دارد. در شــش ماهه نخست سال به طورکلی 
شــش میلیون تمــاس گرفته شــده و ۵۰ درصد 
تماس ها نیز عملیاتی بوده است.ســردار یعقوبی 
تصریح کرد: ۳۰ درصــد از تماس هایی که روزانه 
با مرکــز فوریت های پلیس ۱۱۰ گرفته می شــود، 
درخصوص مشــاوره و راهنمایی اســت و مردم 
از آنجــا کــه پلیــس را به عنوان امیــن و اطلس 
اطلاعــات می دانند، دربــاره موضوعات مختلف 
با مرکز فوریت های پلیســی۱۱۰ تماس گرفته و از 
آنها راهنمایی می گیرند؛ به طورمثال اگر بخواهند 
شکایتی به دستگاه قضا داشته باشند با ما تماس 
گرفتــه و راهنمایی و مشــاوره می خواهند.وی با 
بیان اینکه ۲۰ درصد تماس ها غیرقابل رســیدگی 
هســتند، خاطرنشــان کرد: این تماس ها از سوی 
پلیس قابل رســیدگی نیســتند و مربوط به سایر 
دستگاه ها می شوند. اکثر این تماس ها نیز مربوط 
به ســازمان هایی مانند اورژانس، آتش نشــانی و 
... اســت. معاون عملیات فرماندهــی انتظامی 
تهران بــزرگ تصریح کرد: در حــدود پنج درصد 
از تماس هایی کــه با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ 
گرفته می شــود نیز مزاحمت هســت که از سوی 
برخی افراد صورت می گیرد کــه البته با این نوع 
تلفن هــا نیز برخــورد قانونــی و حقوقی صورت 
می گیرد. در صورت تکــرار این مزاحمت ها، اداره 
حقوقــی پلیس شــکایتی درخصــوص آن خط 
تلفن تنظیم کــرده و پیگیری های حقوقی صورت 
می گیــرد. البته ایــن مزاحمت هــا در زمانی که 
مدارس باز می شود، گاهی بیشتر می شود.معاون 
عملیات فرماندهــی انتظامی تهران بزرگ با بیان 
اینکه تماس  با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته دو درصد افزایش 
داشــته اســت، تصریح کرد: مرکــز فوریت های 
پلیس در ســال ۷۹ با ۱۵ خط تلفــن کار خود را 
آغاز کرد، درحال حاضر ما یکصد خط تلفن داریم 
که ۳۰۰ اپراتور در شــیفت های مختلف مشغول 
پاســخ گویی به شــهروندان هســتند.وی درباره 
مدت زمان ارسال مأمور به محل حادثه گفت: به 
طور میانگین اعزام نیرو در تهران ۱۰ دقیقه است، 
البتــه گاهی اوقات اعــزام نیرو یــک دقیقه، پنج 
دقیقه و گاهی ۲۰ دقیقه نیز زمان می برد. به طور 
معمول تماس های ارســالی با مرکز فوریت های 
پلیس ۱۱۰ از ســاعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر کم است 
و خوشــبختانه در این مدت نیز ترافیک کم است 
و مأموران به موقع به محل می رســند. از ساعت 
۱۲ تا ۲۲ شــب پیک تماس هــای مردمی با مرکز 
فوریت  های پلیسی ۱۱۰ است، به ویژه این تماس ها 
از ســاعت ۱۶ تا ۲۲ به شــدت افزایش می یابد. در 
این ســاعت نیز ترافیک بســیار زیاد است، قطعا 
ترافیک برای پلیس نیز هســت و ازهمین رو دیرتر 

به محل حادثه می رسد.

خبر

کیمیاگران ایران امروز
اولویت دادن به معیارهایی غیر از شایســتگی های 
فردی در اســتخدام و ارتقای نیروی انســانی و حتی 
در جذب کادر علمی دانشــگاه ها، موقعیتی را فراهم 
آورده کــه نخبــگان و شایســتگان از فرصت هــای 
استخدامی محروم شوند و در مقابل نورچشمی های 
کم تــوان و کم تجربه بر کرســی ریاســت بنشــینند و 
بالطبع تصمیم های نادرســت و ناصــواب بگیرند. در 
واقــع، این نخبگان نیســتند که از فرصت اســتخدام 
محــروم مانده اند، بلکه جامعه اســت که از خدمات 
آنان بی بهره شده  است.چند سال پیش خبر استخدام 
دسته جمعی یک گروه در یکی از شرکت های وابسته 
به شــهرداری تهران در رسانه ها منتشر شد و غوغایی 
برانگیخــت، اما هرگز مــردم در جریــان تدابیری که 
احتمالا برای جبران و بازگرداندن حق به حق دار به کار 
گرفته  شد، قرار نگرفتند. به تازگی نیز خبر ناموفق ماندن 
جوانان مستعد کشورمان در کنکور و تخصیص بخش 
مهمی از ظرفیت رشــته های مرغوب دانشگاهی به 
افــراد دارای ســهمیه  جلب توجه کــرد، اما متولیان 
امر پاســخی معقول بــه شــهروندان ندادند که چرا 
ظرفیت پذیرش این رشــته ها با چنین دست ودل بازی 
بی سابقه ای از دسترس عموم مردم خارج شده  است. 
در سایر حوزه ها هم کم و بیش چنین موضوعاتی دیده 
می شود.  امروزه جامعه مستعد پیشرفت ایران بیش 
از هــر دارو و درمانــی نیازمند اقداماتــی جدی برای 
ریشه کن کردن مناســبات رانتی در همه حوزه هاست 
و بدون درمان این بیماری، امید بســتن به پیشــرفت و 

تحول چیزی جز توهم نیست. 

ادامه از صفحه اول

ورود اداره کار تهران به موضوع 
مشکلات صنفی کارگران مترو

شــورای  � کارگری  فراکســیون  رئیس  ایســنا: 
شــهر تهــران از ورود اداره کار تهران به موضوع 
مشــکلات صنفی کارگران متروی تهران خبر داد 
و گفت: مقرر شده که بازرسان اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، گزارشی از وضعیت کارگران مترو 
در مدت یک مــاه تهیه کنند و در اختیار مجلس، 
شورای شهر و شهرداری تهران قرار دهند.افشین 
حبیب زاده با بیان اینکه گزارشــی توســط کانون 
هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به 
واسطه بازدیدی که از مترو داشتند، مبنی بر عدم 
رعایــت برخی قوانین مربوط به کارگران مترو، به 
شورا ارائه شــد، گفت: گزارش ارائه شده از سوی 
معاونت نظارت و پیگیری شــورای اسلامی شهر 
تهران مورد بررســی و رســیدگی قرار گرفت که 
منتهی به گزارش جامع تری از وضعیت کارگران 
مترو و مطالبات آنها شــد.معاون نظارت شورای 
شــهر تهران به بازدیــد هفته گذشــته دو نفر از 
اعضای شورای شهر از انتهای مسیر جنوبی خط 
۶ مترو و ایســتگاه دولت آباد اشــاره کرد و گفت: 
طبق اظهارات همکارانمان، کارگران مشغول در 
این محدوده، حدود سه تا پنج ماه حقوق معوقه 
دارند که بخشی از این مسئله به دلیل عدم ایفای 
تعهدات از ســوی شــهرداری بــه پیمانکار بوده 
است.حبیب زاده یکی دیگر از مسائل مطرح شده 
در این جلســه را طرح خواسته برخی از راهبران 
قطار برای تبدیل وضعیت از شرکت هادیان شهر 
به قراردادی شرکت بهره برداری مترو عنوان کرد 
و افزود: هیئت مدیره شرکت بهره برداری مترو در 
بهمن ماه سال ۹۷ درخواست صدور مجوز تغییر 
قرارداد کاری راهبران قطار از پرسنل هادیان شهر 
به قرارداد شــرکت را منوط به تأیید معاون منابع 
انسانی شــهرداری می کند که با این امر موافقت 
شــده اســت. راهبران ادعا می کنند که با وجود 
طــی مراحل منــدرج تاکنــون تبدیــل وضعیت 
قرارداد آنها به سرانجام نرسیده است که مدیران 
مترو در این جلســه اعلام کردند تبدیل وضعیت 
بــه زودی نهایــی می شــود. حبیب زاده در  آنها 
پایــان اظهار کرد: پــس از طرح مشــکلات، این 
مســائل مورد اعتراض مدیــران مترو قرار گرفت، 
ازاین رو قرار شــد بازرسان اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی طی بازدید و بررسی های لازم، گزارشی 
از وضعیت کارگران متــرو در مدت یک ماه تهیه 
کنند و در اختیار مجلس، شورای اسلامی شهر و 

شهرداری تهران قرار دهند.

امسال قیمت دارو تغییر عمده ای 
داشت نخواهد 

ایسنا: رئیس ســازمان غذا و دارو ضمن تأکید  �
بر اینکه متوســط افزایش قیمت دارو از متوسط 
نــرخ تورم پایین تر اســت، گفت: در ســال جاری 
افزایــش قابل توجهی در قیمــت دارو نخواهیم 
داشــت.محمدرضا شانه ســاز،  با اشــاره به آغاز 
تغییرات اصــلاح قیمت دارو در دو ســال اخیر، 
گفت: در دو ســال گذشته به دنبال تغییرات نرخ 
ارز، به ویــژه در اقــلام وارداتی حــدود ۳۰ تا ۴۰ 
درصد دارو، نــرخ ارز مرجع گرفته و مابقی با ارز 
نیمایی یا آزاد وارد می شود.معاون وزیر بهداشت 
با اشــاره به اینکه متوسط افزایش قیمت دارو از 
متوســط نرخ تورم پایین تر اســت، ادامه داد: از 
آنجایی که داروهای خارجی ارزبری دارند، تغییر 
قیمت بر آنها لحاظ شده تا دچار مشکل در تأمین 

دارو نشویم.

دریچه
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شرق: وارد بلوار ورزشگاه آزادي ورودي شرق که شدیم 
بساطي ها نشسته بودند. پرچم و بوق و کلاه مي فروختند. 
براي ما مهم بود که اول ورودي را پیدا کنیم، چون گفته 
بودند ســاعت یک ونیم مقابل در باشید. پرچم داشتیم 
امــا کلاه و بوق را آنجا خریدیــم. محیط آن قدر برایمان 
ناآشنا بود که متوجه چاله هایي که براي نهال کاري کنده 
شده بود، نمي شدیم و گاهي داخل چاله هم مي افتادیم. 
مقابل در ۱۹ که پیاده شدیم، چند آقا با مُهر آمده بودند؛ 
از همین ها که روي پیشاني و لپ مي زنند و نقش پرچم 
ایــران روي صورت مي افتد. بعضي خانم ها خودشــان 
مجهز آمده بودند و پرچم روي صورتشــان مي کشیدند. 
یک دســت فروش خانم هم آنجا بود و آخرین دستبند 
ایرانــش را فروخت و با جمعیت عکس یادگاري گرفت 
و رفت. خانم ها باهم عکس مي گرفتند. خوشحال بودند 
و مي خندیدند. پلیس ما را به سمت در ۲۱ هدایت کرد.

آقاي پلیس ســاعت یک و نیم پشــت میکروفن از ما 
خواســت   با بلیت ها وارد شویم و منتظر باشیم تا بلیت 
چک شــود. پلیس خیلي مهربان شده بود؛ «خانم هاي 
عزیز خیلي خوش آمدید». خانم هایي که پشت در بودند 
با شــنیدن این جملات لبخند مي زدند. درها باز شــد و 
وارد شدیم. مأموران خانم و آقا در محوطه بودند. گفتند 
بفرمایید پذیرایي شوید! تعجب کردیم. بعضي خانم ها 
شــوخي مي کردند؛ «آقا دیگه در این حد احترام راضي 
نبودیم به خدا، شما فقط بذار ما بریم استادیوم». موکب 
گذاشــته بودند و چند آقا و خانم آنجا بودند. از یکي از 
آنها پرسیدم از کجا هستید، پاسخ داد بسیج. اما همکار 
بغل دستي اش گفت شهرداري. درست متوجه نشدم از 
کجا هســتند اما حدسم این است که از بسیج شهرداري 
بودند. هندوانه قاچ شده، خرما، لقمه پوره سیب زمیني، 
شــربت و آب به بانوان مي دادند. به سمت اتوبوس ها 
رفتیم. دوباره بلیت ها چک شــد؛ «خیلي خوش آمدید» 
به تک تک تماشاچي هاي خانم گفته مي شد. در اتوبوس 
لیدرها و همیــار هوادار هم بودند. خوب توجیه شــده 
بودند و ســعي کردند خوب توجیهمان کنند؛ گفتند به 
ما گفته شــده از این به بعد خانم ها به ورزشگاه آزادي 
خواهنــد آمــد، بیایید کمــک کنیم که ممنوع نشــود. 
توصیه هایــي از جنس توصیه هاي ربیعي، ســخنگوي 
دولت داشتند. به گیت که رسیدیم، دوباره بلیت ها چک 
شد. حالا رســیده بودیم به یاري که ۴۰ سال چشم هاي 
ســبزش را به رویمان بســته بود و حالا داشت برایمان 
لبخند مي زد. وارد راهروی معروف آزادي که شدیم یک 
نماي بیضي شکل مثل چشم بادامی سبزرنگ، چمنش را 
به رخ مي کشــید. در آن لحظه بود که عمیقا خندیدیم. 
چند فروشنده خانم کنار راهرو پرچم و بوق مي فروختند. 
مأمورهاي خانم مســتقر بودند. تندي نمي کردند، فقط 
تذکر مي دادند. با زیادشــدن جمعیت کار آنها سخت تر 
شد. جشــنواره ســلفي  گرفتن ها و نقاشــي کردن ها بود. 
خانم هــا پرچم ایــران را روي صورت و دست هایشــان 
نقاشــي مي کردند کلاه و بوق و پرچم داشــتند و آماده 
مي شــدند. تا بازي هنوز زمان بود که تونل را باز کردند. 
پارچه نارنجي رنگ در سمت راست ما، اول چهار بازیکن 

ایران براي گرم کردن وارد شــدند. داشتند گرم مي کردند 
که صداي هورا بلند شد. از آن سوي زمین به همان شکل 
گرم کردن به سمت ما آمدند دست تکان دادند و دوباره 
هورا کشیدند و برگشتند و در آن نیمه زمین تمرین کردند. 
بعد بازیکنــان کامبوج آمدند به محــض اینکه از تونل 
خارج شــدند، صداي بوق ها چنان بلند شد که همگي 
سرشان به سمت خانم ها چرخید انگار که اتفاقي افتاده 
باشــد، کمي حیران شدند؛ شوکه شــده بودند. اما بعد 
تمرین را شــروع کردند. ســاعت روي چهار و ۳۵ دقیقه 
و ۲۰ ثانیه بود که صدایي پرانــرژي و هیجان زده گفت: 

خانم ها، آقایان به ورزشگاه آزادي خوش آمدید. بوق ها 
دوباره اوج گرفت. لیدرها ســعي مي کردند تماشاچیان 
را هدایــت کنند. یکي از لیدرهــا خانمي جاافتاده بود با 
هیکلي درشــت، روی ناخن هایش لاکی به رنگ پرچم 
ایران بود. «بوق رو بالا گرفتم مي زنید، آوردم پایین قطع 
مي کنید. بعدش مي گیــن واویلا واویلا ما گل مي خوایم 
یالا». خانم ها همراهي نمي کردند، یکي گفت: «شعارش 
بي مزه اس». صدا به صدا نمي رســید. فحشــي شنیده 
نمي شد. نه فحشي شنیده مي شد نه کار خلاف دیگري 
مي دیدیم. بازي شــروع شــد، با نام بــردن از هرکدام از 

بازیکنــان ایران صــداي فریاد بالا مي رفــت. هیجان ها 
به اوج رســیده بود. مأموران همچنــان مراقب بودند تا 
مبادا جو به هم بخورد. روســري دختري که جلوي من 
نشســته بود افتاد. مأمور خانم به او نزدیک شــد و از او 
خواست روســري اش را سرکند؛ دختر گفت مي خواهم 
کلاه بگذارم، نمي توانم. مأمور زن شال را روي سر دختر 
انداخت ســر کلاه را گشــاد کرد و کلاه را روي سر دختر 
گذاشــت. دختر همین طور نگاهــش مي کرد؛ مأمور زن 
خم شــد، بوق دختــر را از روي صندلي برداشــت و به 
دســتش داد. چند مأمور مرد بیرون از جایگاه روبه ما و 
پشت به زمین ایستاده بودند. گل اول چنان جیغ کشیدیم 
که دو مأمور خشــک و بي حرکت سرشان را بلند کردند 
و بــا هیجان خندیدند. عکاس ها که از ابتدا روبه جایگاه 
خانم ها عکاســي مي کردند، بعد از شروع بازي هم ما را 

رها نکردند و همچنان عکس مي گرفتند.
نیمه اول دروازه حریف ســمت مــا بود اما بازیکنان 
هیچ کدام به ســمت ما شــادي نکردنــد؛ به جز رامین 
رضاییان که بعد از گل به گوشه کرنر آمد و دست هایش 
را به نشــانه شــادي بالا برد. دلم براي ســردار آزمون 
سوخت براي اینکه به سمت تماشاچیان زن ژست نگیرد 
به ســمت تیر دروازه ژست مي گرفت؛ این خنده دارترین 

صحنه فوتبال دیروز بود.
نیمه دوم اما براي مــا هیجان انگیزتر بود. حالا بیرو 
ســمت ما ایســتاده بود و ما یک صدا بیرانوند بیرانوند 
مي گفتیم، مرد لرســتاني را در نهایــت وادار به واکنش 
کردیم؛ دست هایش را به نشانه تشکر بالا برد و ما بوق و 
جیغ بود که کشیدیم و احساساتمان را نشان دادیم. بعد 
از اینکه پنالتي را گرفت، دوبــاره فریاد بیرانوند بیرانوند 
سردادیم و دوباره دست هایش را بالا برد و به ما جواب 
داد. بیرانونــد تنهــا بازیکن زمین بود که بــه صداي ما 
پاسخ مي داد. تماشاچیان با هر شعاري که مي توانست 
ساختارشکن باشــد، همراهي نمي کردند؛ «بیایید باهم 

دوست باشیم» خاصي در رفتار ما خانم ها بود.
بازي که تمام شد، سکوي خانم ها یک صدا فریاد زد 
کاپیتان تیمت رو بردار و بیار؛ چند لحظه بعد مســعود 
شــجاعي با همه بازیکنان به ســمت جایــگاه خانم ها 
آمدند. بیرانوند و شــجاعي دو بازیکني بودند که بیشتر 
از بقیه تشویق شدند. شجاعي نجیبانه و فاتحانه لبخند 
مي زد. هرچه در گل زدن ها بازیکنان رو به هم یا به سمت 
تیر دروازه شادي کرده بودند، با کار شجاعي جبران شد.

بعد از پایان بازي چند خانم با کیسه زباله سکو را تمیز 
کردند. وقتي هم داشــتیم از ورزشگاه خارج مي شدیم، 
برای پلیس ها دست  تکان می دادیم و آنها هم واکنش 
نشان مي دادند. از همان راهروی معروف که آمده بودیم، 
خارج شــدیم؛ راهرویي که یکي از شرکت هاي خدمات 
اینترنت گوشي هاي همراه روي دیوار آن تصویري از چند 
زن نصب کرده بود که با هیجان با اینترنت پرســرعتش 
داشتند فوتبال مي دیدند. حالا دیگر خانم ها براي دیدن 
فوتبال نیازي به اینترنت پرســرعت ندارند؛ آنها آمدند، 
روي ســکو هاي آزادي نشستند، تشــویق کردند و وعده 

دادند که دوباره برمي گردند.

روایتی از اولین حضور رسمي زنان در ورزشگاه آزادي

سکوهاي آزادي زیر پاي زنان

 ما ۴۰۰۰ نفر بودیم
ما باور نمی کردیم. باور نمی کردیم آن درهای ســفید باز شــود، باور نمی کردیم این بار در اتوبان شــیخ 
فضل االله، درست در خروجی ورزشگاه آزادی، ماشینی راه را سد نکرده باشد. قبلا در بازی های جام  جهانی 
از همان جا گفتند برگردید. این بار اما بلیت ها توی دســت های عرق کرده مان بود تا هرجایی که خواســتند 
بگویند مجوز ندارید، بلیت های بنفشمان را نشان دهیم و مجوز ورود بگیریم. این بار کسی نیامده بود تا ما 
را به خانه برگرداند. لازم نبود ریش و ســبیل بگذاریم و با ســر پایین و یواشکی وارد شویم. این بار سربلند، 
با گام های اســتوار و با ضربان قلبی که نمی دانســت چطور رسیدن به این آرزوی ۴۰ ساله را هضم کند، از 
گیت ها عبور کردیم. به یاد همه آنهایی که نبودند، از هر طبقه که رد شــدیم، برای جای خالی شــان اشک 
ریختیم، اسمشــان را فریاد زدیم و وقت رســیدن به اولین جایگاهی که چمن ســبز وســیع آزادی را نشان 
می داد چشــمانمان را بســتیم. ما چهار هزار نفر بودیم، چهار هزار نفر به نمایندگی از همه دختران منتظر 
و چشــم به راهی که در تمام این ســال ها برای یک مطالبه ساده متهم شــدند. ما چهار هزار نفر بودیم که 
توانســتیم بدون منت، بدون گزینش بلیت بخریم و روی صندلی های آزادی بنشــینیم.تمام مدت همه چیز 
را بدون تنش پیش بردیم. هر نکته، هر درخواســتی از ســوی حراست را اجرا کردیم تا این اتفاق به همین 
یک بار خلاصه نشود. اینجا تمام هدف بازکردن همیشگی درهای آزادی بود برای همه زنان؛ زنانی که تنها 
اشتباهشــان دوست داشتن فوتبال است و در تمام این سال ها متهم شــده اند که اگر فوتبال دوست دارند 
چرا فوتبال زنان را دنبال نمی کنند. آنها نمی دانند فوتبال محبوب ترین ورزش جهان اســت، آنها نمی  دانند 
نمی تواننــد از یک طرفدار معمولی فوتبــال بخواهند که فعال زنان بــاش و ورزش زنان را پیگیری کن و 
نمی دانند بسیاری از این زنان پیگیر مطالبات ورزشکاران زن هستند و دوربینی در ورزشگاه های زنان نیست 
که این پیگیری را دنبال کند.این بار شــیپورها توی دســتمان، نقش پرچم روی صورتمان و پرچم ایران روی 
شانه هایمان بود و دست هایمان بوی امید می داد. از همان لحظه ای که بازیکنان وارد زمین شدند، از دیدن 
اولین گل واقعی که از نزدیک می دیدیم، اشک امانمان نمی داد... پرچم هایمان را تکان می دادیم و بغض و 
شادی توی گلویمان را فریاد می زدیم. ما چهار هزار نفر بودیم؛ چهار هزار نفری که به نمایندگی از دختران 
ایرانی به ورزشــگاه آمدند، فوتبال دیدند، منقلب نشدند و به خودشــان و تیم ملی شان افتخار کردند. این 

برای ما یک شروع تازه بود؛ شروعی تازه برای یک مطالبه ۴۰ ساله.

شرق: از زمــان مشخص شدن قبولی های کنکور و گرفتن 
کارنامه های کنکور، اعتراض دانش آموزان نظام  قدیم به 
سخت بودن سؤال ها شروع شــد. داوطلبان نظام  قدیم 
کنکور امســال (حدود ۴۰۰ هزار شرکت کننده) معتقدند 
ســازمان سنجش در برگزاری کنکور تخلفاتی را مرتکب 
شــده که منجر به تضییع گســترده حقوق کنکوری های 
نظام  قدیم در آزمون امســال شده اســت.  آنها تا امروز 
پیگیری های مختلفی برای دفاع از حقوق خود داشتند؛ 
از دیوان عدالت اداری و مجلس تا ســازمان ســنجش 
و دفتر ریاســت جمهوری و قوه قضائیــه؛ اما هیچ کدام 
نتیجه  مطلوب را نداشته است. برای همین آنها تصمیم 
گرفته اند در نامه ای بــه رئیس قوه قضائیه از وی طلب 

کمک کنند. 
داستان یک اعتراض جدید

در تمام ســال های گذشــته با برگزاری هــر آزمونی، 
بخشی از شــرکت کنندگان در آزمون معترض می شوند. 
این مسئله صرفا ربطی به کنکور ندارد؛ آزمون تخصص 
پزشکی، دســتیاری،   مهندســی، کانون وکلا، سردفتران، 
قبولــی در بانک، قبولی در آموزش و پرورش همه و همه 
یک بخش جدانشدنی و ثابت اعتراضی دارند. این مسئله 
و همچنیــن دلیل اعتراض کنکوری های ۹۸ مســئله ای 
بود که با هامون ســبطی، کنشــگر آموزشــی، در میان 
گذاشتیم. او درباره تمام این اتفاق ها به «شرق» می گوید: 
مطلبــی که در این اعتراض ها می تــوان از آن دفاع کرد، 
این است که ســازمان ســنجش در این رابطه به  اندازه 
کافی شفاف ســازی نکرده و پاسخ گوی اعتراض ها نبوده 
اســت. این مشکلی نهادینه در ســازمان سنجش است. 
این ســازمان حس و حال امنیتی دارد و به همین دلیل 
روابط عمومی بسیار ضعیفی دارد. با توجه به گسترش 
رســانه های اجتماعی، ایــن ســازمان موقعیت فعلی 
نهادهای فعلی را هضم نکرده و متوجه نیست در چند 
ســال اخیر و با گسترش مدیاها، پاسخ گویی جزء کارهای 
مهم هر نهاد حکومتی شــده و اگر نهادی بخواهد از این 
کار طفره برود، برای مخاطبانش باعث شــبهه می شود. 
این سازمان حتی حاضر نشد به نامه ها و درخواست های 
بسیاری از نمایندگان مجلس درباره شفاف سازی شرایط 

پیش آمده، جوابی محکمه پسند ارائه دهد. 
دبیر افتخاری دیده بان شــفافیت بــرای ایران افزود: 
اینها معترض هســتند که کتاب های نظام  قدیم مطالب 
پربارتری از کتاب های لاغر نظام  جدید دارد. دانشجویان 

ایــن را با ســال ۸۰ تــا ۸۳ مقایســه می کنند کــه البته 
مقایســه درستی نیست. در ســال ۸۰ تا ۸۳ که با تغییر 
نظــام روبه رو بودیــم، دو گروه دانش آموز داشــتیم. در 
آنِ   واحد گروهی داشــتند با کتاب های نظام قبلی درس 
می خواندند و گروهی مشــتری کتاب هــای نظام  جدید 
بودند. آن زمان ســازمان ســنجش موظف بود برای هر 
دو گروه دانش آموز ســؤال  های مجزا طــرح کند؛ اما در 
ســال ۹۸ این اتفاق نیفتاد. در سال ۹۸ ما فقط یک گروه 
دانش آموز نظام  جدید داشتیم و طبق قانون سؤال ها باید 
بر اساس کتبی طرح شود که  آخرین سال تدریسشان بود. 
بنابراین کمپین هایی راه افتاد که سازمان سنجش گرچه 
موظف به طرح دو نوع ســؤال نیست، ولی چون نیمی 
از داوطلبان کنکور نظام جدیدی نیســتند و با کتاب های 
نظام  قدیم خود را آماده کرده اند، سازمان سنجش لطف 
کند و برای دانش آموزان نظام  قدیم هم سؤال طرح کند. 
بچه های نظــام  قدیم خیلی تلاش کردنــد و در نهایت 
ســازمان ســنجش پذیرفت و این به نوعی پیروزی برای 
بچه ها و لطفی برای ســازمان ســنجش بود.  سبطی در 
ادامه خاطرنشــان کرد: در قسمت دوم اعتراض ها ، آنها 
می گویند ســؤال های طرح شــده از نظام قدیم، دشوارتر 
از نظام جدید بوده اســت؛ اما ایــن موضوع هم مطلق 
نبود. در همین هم ترازی رشــته علوم انســانی، اتفاقا به 
درصدهای بچه های نظام جدید افزوده شده است؛ یعنی 
سیســتم آماری سازمان سنجش به این نتیجه رسیده در 
یکی، دو درس سؤال های سخت تری برای دانش آموزان 
نظــام جدید طرح شــده و برای همیــن در هم ترازی به 
نظام جدیدها درصد اضافه کرده است. سازمان سنجش 
گفته هر درســی که در هر نظام ســخت تر بوده، من به 
درصد آنها افزوده ام. از طــرف دیگر در درس ادبیات در 
رشته تجربی که بیشترین میزان رقابت و اعتراض مربوط 
به آن اســت، بدون شک سؤال های ادبیات رشته تجربی 
در نظام جدید بسیار دشوارتر از نظام قدیم بود. پس این 
موضوع مطلق نیست. بااین حال، در برخی درس ها مانند 
شیمی، زیست شناســی و ریاضی به خاطر اینکه مطالب 
کتب نظام قدیم گســترده تر بود، ســؤال های نظام قدیم 
هم ســخت تر بوده اســت. تعــدادی از داوطلبان نظام 
قدیم کنکور می گویند: «ما به همه مراجع ـ قوه مجریه، 
مقننه و قضائیه ـ مراجعه کردیم و به در بســته خوردیم 
و صدای ما را کســی نشــنید و جواب ندادند، در نهایت 
تصمیم گرفتیم  دست به دامن آقای رئیسی شویم.                       

بــه همین دلیــل در تاریخ ۲۰ شــهریور ۹۸   نامه ای 
به  شــماره ۱۰۰/۷۹۱۴۵/۹۰۰۰ به آقای رئیسی نوشتیم و 
توضیحات لازم درباره مشکل به وجودآمده در کنکور ۹۸ 
داده شــد همچنین درباره پیگیری مــان از دیوان عدالت 

اداری و صحبت  های قاضی پرونده مبنی بر عدم صدور 
دســتور موقت و پیگیری پرونده به علت داشــتن تبعات 

توضیحاتی دادیم».
ادامه در صفحه ۱۵

استمداد کنکورى ها از رئیسى

ود
، ن

لى
مع

کر
د 

حم
: م

س
عک


